
جــامـعـه
COMMUNITY

12
از جامعه چه خبر؟

هشدار فتا به داوطلبان کنکور
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نســبت بــه کلاهبرداری 
از داوطلبان کنکور، همچنیــن امتحانات نهایی با بهانه 
فروش سوالات و... هشــدار داد. به گزارش ایسنا،  داوود 
معظمی‏گودرزی با هشدار به داوطلبان شرکت در کنکور 
و امتحانات نهایی گفت: در ایام منتهی به برگزاری کنکور 
‏و آزمون‏های جامع داوطلبان باید مراقب افراد ســودجو و 
فرصت‏طلب باشند. این افراد با سوءاستفاده از اضطراب 
و نگرانی داوطلبان دســت به کلاهبــرداری می‏زنند و در 
پوشــش تبلیغاتی نظیر فروش ســوالات کنکور، فروش 
منابع اصلی کنکور، آزمون‏ها و... اقدام به کلاهبرداری از 
داوطلبان می‏کنند. او اضافه کرد: متاسفانه افراد زیادی 
هم درگیر این نوع کلاهبرداری می‏شوند. عمدتاً تبلیغات 
این افراد ســودجو نیز در بستر شــبکه‏های اجتماعی و 
پیام‏رســان‏ها انجام می‏شود و درنهایت نیز یا داوطلبان را 
به صفحات فیشینگ هدایت کرده و حساب بانکی‏شان را 
خالی می‏کنند، یا اینکه سوالات جعلی را به فروش رسانده 
و درنهایت سبب می‏شوند که داوطلبان به این امید واهی 
که ســوالات را در اختیار دارند، نتایج بدی در کنکور اخذ 
کرده و هم کنکور را از دســت بدهنــد، هم مبلغ زیادی را 

پرداخت کنند.

وارد ترسالی نشدیم
رئیــس مرکز ملی اقلیــم و مدیریت بحران خشکســالی 
ســازمان هواشناســی کشــور اعلام کرد: به‏طــور کلی 
می‏توانیم بگوییم بارش‏ها امســال در کشــورمان به حد 
نرمال اســت، ولی وارد ترســالی نشــده‏ایم. بــه گزارش 
خبرآنلاین، احد وظیفه با اشاره به آخرین وضعیت بارش‏ها 
در کشور اعلام کرد: اگر استانی نگاه کنیم و عینک‏مان را 
ذره‏بینی کنیم، در مناطقی مثل تهران، سمنان، خراسان 
رضوی، زنجان و قزوین بارندگی کمتر از نرمال است و در 
شرایط خشکسالی به‌ســر می‏بریم. او ادامه می‏دهد: در 
استان‏هایی مثل کردستان، کرمانشــاه، ایلام، همدان، 
خوزستان، جنوب سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی 
بارندگی‏ها ۱۰ تــا ۲۰ درصد بیش از حد نرمال بود، ولی 
خراسان رضوی و دامنه‏های جنوبی البرز، استان مرکزی 
وضعیت مطلوبی ندارند. از آن‏جا که امسال چهارمین سال 
پیاپی‏ اســت که این مناطق دچار خشکسالی شده‏اند، 
شدت کم‏بارشــی را از سالیان گذشــته بیشتر احساس 
می‏کنند؛ زیرا در سال‏های گذشته بخش عمده‏ای از آب 
را از منابع زیرزمینی تامین کرده‏ایم و امســال هم همین 
کار را می‏کنیم، اما آن‏چه برداشته‏ایم بیش ازآن‌چه است 
که به‏طور طبیعی و نرمال توسط بارندگی جایگزین شده 
‏است، بنابراین افت آب‏های زیرزمینی‏مان ادامه داشته و 
با وضعیتی که داریم در طول سال بیشتر هم خواهد شد.

حذف آزمون مرحله اول 
کارآموزی وکالت

رئیس اتحادیه سراسری کانون‏های وکلای دادگستری 
ایران از موافقت قوه‌قضائیه با اصلاح ماده 54 آیین‏نامه 
اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری 
خبــر داد. به گزارش خبرآنلاین، جعفر کوشــا با اعلام 
این خبر گفت: با پیگیری‏های هیئت‌رئیســه اتحادیه 
سراسری کانون‏های وکلای دادگستری ایران و مدیران 
کانون‏های وکلا، دغدغه کارآموزان وکالت مرتفع و ماده 
۵۴ آیین‏نامــه اجرایــی لایحه قانونی اســتقلال کانون 
وکلای دادگستری اصلاح شد. او افزود: پس از اصلاح 
ماده ۵۴ آیین‏نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون 
وکلای دادگستری، آزمون مرحله اول کارآموزی وکالت 
حذف و مراحل دوم و سوم با یکدیگر ادغام خواهد شد.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

شناخته‏شده فلسطینی، دعاء ابوطعیمه. 
دعاء می‏گویــد نمی‏تواند میزان دردی را که مردم هــر روز در رفح 
»زندگی« می‏کنند، توصیف کند. »در حال فرار از مرگ به مرگ.« رفح، 
پناهگاه آخر مردم غزه، حالا آنقدر ناامن شده که آنها مجبور به رفتن از 
آن شده‏اند و نمی‏دانند تا چه اندازه اشغالگری، مکان‏های دیگر را هم 

ممکن است از آنها بگیرد. 
دعــاء وقتــی می‏خواهد از لحظه بمبــاران اردوگاه رفــح بگوید از 
دو کلمــه نزدیک به هم اســتفاده می‏کند؛ دردناک و وحشــتناک. او 
صحنه‏هایــی از گریه کودکان را بــه یاد مــی‏آورد درحالی‏که در آتش 
می‏سوختند و اجساد بدون سر را درحالی‏که همه‌جا دیده می‏شدند. 
همه اینها در ســایه نبود هیچ امکاناتــی برای نجات مصدومان حتی 
آمبولانس بــود. دعاء می‏گوید این آتش‏افــروزی، اردوگاه را به‌صورت 
کاملًا عمــدی بمباران کرد، درحالی‏که شــهروندان خــواب بودند و 
بمباران، آن آرامش شب را به جیغ‏زنان و گریه کودکان تبدیل کرد. آنها 
نمی‏دانستند چه اتفاقی دارد می‏افتد و سوال‏شان این بود که آیا اساساً 
بمباران اردوگاه آوارگان عقلانی است؟ »همه در حالتی از شوک بودند 
و هیچ‏کس نمی‏دانست چه باید بکند و کجا باید برود.« آن شب هیچ 
بیمارستانی مصدومان را پذیرش نمی‏کرد، هیچ دفاعی وجود نداشت 
و حتی راه‏ها برای کمک‏های انسانی بسته بود. »اینجا هرکدام از آدم‏ها 

منتظر نوبت‏شانند که بمیرند.« 
همان شب خبرگزاری‏ها خبر دادند، بیمارستان‏ها و درمانگاه‏های 
رفح مثل بیمارســتان صحرایی قدس که توسط جمعیت هلال‏احمر 
فلسطین )PRCS( اداره می‏شــود، بیمارستان کویتی و دو درمانگاه 
نتوانستند بیماری را پذیرش کنند و از کار افتاده‌اند. آن شب بیش از 
200 زخمی روی دســت آوارگان فلسطینی ماندند درحالی‏که مرگ 
همان حوالی پرســه می‏زد و آنها که توانستند از دست او فرار کنند، با 
انبوه مشکلات، افزون بر غم از دست دادن، به زندگی ادامه می‏دهند. 
دعــاء می‏گوید، بعضــی از زخمی‏ها به‌دلیل شــدت آتش‏ســوزی و 
ســوختگی و تعدادی هــم به‌دلیل ترکش‏هایی که از موشــک‏ها وارد 

بدن‏شان شده است، همچنان در وضعیت بحرانی‏اند. 
او درعین‌حــال نمی‏تواند حجم درد و رنج‏هایــی که زنان بازمانده 
برای داشــتن کوچکترین نیازهای ماهانه‏شــان می‏کشند، توصیف 
کند. تعداد زیادی از زنان هیچ وســایلی برای عادت ماهانه‏شان پیدا 
نمی‏کنند، این مسئله، برای آنها بیماری‏های زیادی را ایجاد می‏کند 
و هیچ مُسکنی برای دردهای آنها وجود ندارد. »متاسفانه 
بیشتر بیماری‏هایی که زنان به آن مبتلا می‏شوند 
و به آن توجهی هم نمی‏شــود، بیماری‏های 
زنانه مثل قارچ و التهابات دستگاه تناسلی 
اســت که به‌دلیــل کمبود دستشــویی و 
استفاده هزاران آواره از یک حمام است. 
این بیماری‏های دردناک به‌راحتی منتشر 
می‏شــود و هیچ‏جــای تمیــز و درمانــی 
بــرای آنها وجــود ندارد. حتــی بعضی از 

دبیر گروه جامعه
الناز محمدی

فرار از مرگ به مرگ
گزارش »هم‏میهن« از وضعیت آوارگان فلســطینی در اردوگاه رفح
در گفت‌وگــو بــا تعــدادی از بازمانــدگان بمباران چند شــب پیش

فرار از مرگ به مرگ. سلما، احمد و دعاء هشت‌ماه است که برای نمردن 
به مرگ پناه برده‏اند. با چشم‏هایشــان دیده‏اند مردم غزه برای نمردن 
در خانه‏هایشان به محله‏های دیگری فرار کرده‏اند و وقتی رسیده‏اند، 
مرگ با هیبتی بزرگ و بی‏رحم منتظرشان ایستاده بوده. بعد محله‏ای 
دیگر و خیابانی دیگر. سلما، احمد و دعاء دوربین‏ها و کاغذ و خودکار 
و ویلچر مادربزرگ‏ها و داغ رفقای کشته‏شده‏شان را روی شانه‏هایشان 
گرفته و از خیابان‏ها و محله‏ها و آسمان‏های پرآتش و زمین‏های پرخون 
و بیمارستان‏های سوراخ‏ســوراخ پرمجروح، گذشته‏اند. در میانه راه، 
بین همه این گذشــتن‏ها، مــرگ همه‌جا بوده. مــرگ، تنها واقعیت 
موجودی که انســان هرکار کرده نتوانسته راهی برای رد کردنش پیدا 
کند، از هشت‌ماه گذشته، از هفتم اکتبر سال گذشته، از آغاز جنگ 
میان اســرائیل و حمــاس ۳۶ هزار و ۳۷۹ نفر را دنبال کــرده و در دام 

چسبنده‏اش انداخته است. 
آنها که زنده مانده‏اند، بین گذشــتن و رفتن‏های پیوســته، بارها 
قامت بلند مرگ را دور زده و با هر آنچه دم دست‏شــان بوده، خودشان 
را به اردوگاه‏ها رسانده‏اند. بعدها ماموران سازمان ملل، فراریان مرگ را 
روی هم جمع کرده و گفته‌اند فقط یک میلیون و 400 هزار نفرشــان 
با هم در اردوگاه رفح، مرکز اســتان رفــح، جایی در نزدیکی مرز مصر 
زندگی می‏کننــد؛ در میان انبوه جمعیــت، درد و البته مرگ. هیئت 
پرهیبت مرگ، با ســایه‏ای گسترده، آنجا هم آنها را دنبال کرده. آنقدر 
سمج که درنهایت توانسته در شبی ساکت و به‏ظاهر آرام، در حمله‏ای 
غافلگیرکننده بر سر ســاکنان آوارگان فرود بیاید و آدم‏ها را، بچه‏ها را، 

بیش از 50 نفر را در آتش بسوزاند و بعد با خودش ببرد. 
دعاء ابوطعیمه و احمدالدنف، دو خبرنگار فلسطینی که تا قبل از 
پاییز پارسال در سرزمین‏شان کار می‏کردند و توانسته بودند برای مدتی 
بــا خیال آرام رها از مرگ به خواب بروند و حالا در رفح با بچه‏های آواره 
بازی می‏کنند، از آنها ویدئو می‏گیرند و در برابر نیست‏شدن مقاومت 
می‏کنند، آن شب دیده‏اند که چطور خمپاره‏ها، این منادیان مرگ، بر 
سر چادرها و پناهگاه‏ها ریخته‏اند و تبدیل به آتش شده‏اند. آن شب، 
آتش، رابط میان زمین و آســمان بوده. مثل همه هشت‌ماه گذشته. 
آتش از آسمان به چادر کودکانی ریخته که همین دیروزش، دعاء از آنها 
فیلم گرفته و خنده‏هایشان را به دنیا مخابره کرده بود. بچه‏ها در آن فیلم 
لبخندهای زیبا داشتند، اســم‏های عربی، موهای فرفری، لپ‏هایی 
سرخ، چشم‏های سبز، صورت‏هایی کوچک و آرزوهای بزرگ. دعاء آن 
شب با چشم‏هایش دیده که بازیگران کوچک فیلم کوتاهش زنده‏زنده 
در آتش ســوخته‏اند. دیده ســرهای پدران آنها از تن‏شان جدا شده و 
مادران‏شان با دامن‏هایی سرخ، هروله‏کنان دور خودشان چرخیده‏اند. 
دعاء آنجا دیگر نتوانســته فیلم بگیرد. از این چــادر به آن چادر رفته و 
دست و پاهای قطع‏شده، ســرهای بریده و بدن‏های چاک‏چاک را از 
جلوی چشم بچه‏ها جمع کرده است. آن شب دعاء ابوطعیمه دقیقاً 

چه حالی داشت؟

»چون طفل دوان از پی گنجشک پریده«  �
دعاء به سختی توانسته راهی برای پاسخ دادن به سوالات پیدا 

کند. گفت‏وگو با ساکنان غزه و رفح ماه‏هاست که سخت شده. بعد 
از چند روز تلاش، راه ارتباطی با چند نفر از آوارگان فلســطینی پیدا 
می‏شود؛ گفت‏وگویی ســخت میان خبرنگار »هم‏میهن« و خبرنگار 
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بیماری‏ها بــه خاطر کمبود پوشــک و گرانی آن بــرای بچه‏ها ایجاد 
می‏شــود و مادران مجبور می‏شوند چندین‌بار از یک پوشک استفاده 
کنند و آن را برای بچه‏های خود تعویض نکنند. حتی من ویدئویی دارم 
از دختربچه‏ای که به‌دلیل ابتلا به قارچ‏های دستگاه تناسلی به سختی 
راه می‏رود و درد می‏کشــد.« دیدن ویدئویی که دعاء از این دختربچه 
فرستاده درحالی‏که دست‏هایش را جلویش گرفته، اخم‏هایش را توی 

هم کرده و به‌شدت درد می‏کشد، سخت است. 
اوایل ماه می، پیش از حمله دوباره اســرائیل بــه رفح در چند روز 
پیش، بخش زنان سازمان ‌ملل نظرسنجی‏ای از این شهر منتشر کرد که 
نتایجش نشان از عمق ناامیدی و سرخوردگی از نظر جسمی و روانی 
زنان دارد. در این نظرســنجی 93 درصــد از زنانی که با آنها مصاحبه 
شــده، گفته‏اند در خانه‏های خود یا مکان‏هایی که به‏عنــوان آواره در 
آن زندگی می‏کنند، احساس ناامنی می‏کنند و بیش از نیمی از آنها 
از نظر شــرایط پزشکی نیاز به توجه فوری دارند. در این گزارش آمده، 
خطر قریب‏الوقوع مرگ و جراحت در میان 700 هزار زن در رفح با هر 
تهاجم زمینی تشدید خواهد شد، چون آنها جایی برای فرار از بمباران 
و کشتار ندارند. بیش از 10 هزار زن از آغاز جنگ در غزه کشته شده‏اند 
که از میان آنها 6 هزار نفر مادر بوده‌اند و 19 هزار کودک یتیم را پشت 
سر گذاشته‏اند. همانطور که یک زن 45 ساله می‏گوید:‏ »هیچ ایمنی و 
احساس امنیتی وجود ندارد. من برای زندگی خود، شوهرم و فرزندانم 
نگرانم. حتی اگر بخواهم در مورد آن صحبت هم کنم، نمی‏توانم ترسم 

از زندگی در اینجا را توصیف کنم.« 
داده‏های نظرسنجی بخش زنان سازمان ملل، واقعیات آسیب‏زای 
زندگــی زنــان در رفح را روشــن می‏کند: بیــش از 80 درصــد از زنان 
احساس افسردگی دارند، 66 درصد نمی‏توانند بخوابند و بیش از 70 
درصد دارای اضطراب و کابوس‏های شــدیدند. بیش از نیمی از زنان 
مورد بررسی )51 درصد(، از ابتدای جنگ دارای مشکلات پزشکی‏اند 
که نیاز به مراقبت فوری پزشــکی دارنــد و 62 درصد قادر به پرداخت 
هزینه مراقبت‏های پزشــکی لازم نیســتند. بیش از 6 نفــر از 10 زن 
مورد مصاحبه کــه در حال حاضر باردارند یا از 7 اکتبر باردار بوده‏اند، 
عوارضی مانند عفونت مجــاری ادراری را گزارش کرده‏اند. 80 درصد 
دچار کم‏خونــی،30 درصــد زایمــان زودرس و 50 درصد اختلالات 
فشــار خون بالا دارند. در خانوارهای دارای مادران شیرده، 72 درصد 
گزارش کرده‏اند که در تغذیه با شــیر مــادر و تامین نیازهای تغذیه‏ای 
نــوزادان چالش‏هایی وجود دارد. در این گزارش آمده اســت که زنان 
در رفح برای محافظت از وضعیت جسمی و روانی فرزندان خود تلاش 
می‏کنند، درحالی‏که بارهای مراقبتی و مسئولیت‏های خانگی را هم 
بر دوش می‏کشند، به‏ویژه در چادرها و خانه‏های پرجمعیت: »8 نفر 
از 10 نفر )79 درصد( از پاســخ‏دهندگان زن و مرد گفته‏اند که مادران 
نسبت به مردان مسئولیت بیشــتری را برای ارائه حمایت عاطفی از 
اعضای بزرگسال خانواده و کودکان برعهده می‏گیرند. زنان و دختران 
در رفح، مانند سایر مناطق غزه، در حال حاضر در وضعیت ناامیدی و 

ترس دائمی‏اند.«
بخش زنان سازمان ملل خواستار اجرای قطعنامه 2728 )2024( 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحــد در 25 مارس 2024 شــده که 
خواســتار آتش‏بس فوری، آزادی همه گروگان‏ها و دسترســی ایمن و 

بدون مانع به کمک‏های بشردوستانه است.
غیر از زنان، مردان هم با مشــکلات زیادی روبه‏رو شــده‏اند. دعاء 
می‏گوید، مردان در رفح در مقابل خواســته‏های بچه‏هایشــان کاملًا 
ناتوانند. بچه‏ها اشــتیاق زیادی برای بازی، شــیرینی، غذا و... دارند 
اما پدران‏شان حسرت و غم زیادی در چشم‏هایشان است درحالی‏که 
کاری از دست‏شان برنمی‏آید. آنها منتظر کمک‏های داوطلبان‏اند که 
بتوانند به بچه‏هایشــان غذا دهند. »هیچ راهــی برای نجات نداریم و 

روزهای باقیمانده‏مان انگشت‏شمار شده است.« 
دعــاء این جنگ طولانی را با خســارت‏های زیــادی از نظر روانی 
و مالی بــه مردم توصیف می‏کنــد. مردم غزه پیــش از این هم وضع 
مادی سخت و بدی داشتند و اغلب با درآمدهای روزمزد کمی زندگی 
می‏کردند که بخشــی از آن مربوط به خرج خانه، کمک به بچه‏ها در 
ازدواج و... بود، اما وقتی جنگ شــروع شد مردم همان پس‏اندازهای 
بســیار کم خود را هــم خرج کردند. مثــاً در یــک‌روز یک‌وعده غذا 
می‏خوردند یا اگر لباس یا کفش‏شان پاره می‏شد آن را تعمیر می‏کردند 
و نمی‏توانستند چیز جدیدی بخرند. وقتی جنگ شد و همه‏چیز گران 
شد و پس‏اندازهایشان هم تمام شد، خیلی از آنها به کارهای دیگری 
روی آوردند. »مثلًا مهندسی را می‏بینی که شیرینی می‏فروشد یا یک 
وکیل که هیزم جمع می‏کند و می‏فروشد یا تاجری که کفش‏ها 
را تعمیر می‏کند، با قیمت‏های بسیار پایین؛ فقط برای اینکه 

روایت 
بازماندگان

دعاء ابوطعیمه و 
احمدالدنف، دو 

خبرنگار فلسطینی به 
هم‌میهن می‌گویند 

تعداد زیادی از 
آوارگان در اردوگاه 
رفح، پس از حمله 

چند شب پیش 
در حال ترک این 
اردوگاه‌اند: »در 

حال فرار از مرگ به 
مرگ«


